
صفحه ۲ صفحه ۱۵

گروه سیاســت: رئیس قوه قضائیه در نشست رؤساي 
کل دادگستري هاي سراسر کشور و دادستان هاي مراکز 
استان ها، گفت: «طي عرایضي که خدمت مقام معظم 
رهبري داشتیم، بنا شــد در ۴۰سالگي انقلاب اسلامي 

عفویي معیاري گسترده تر از گذشته داشته باشیم...

گروه سیاست: زمان به ضرر ایران است. ایران از لیست 
ســیاه FATF به لیســت خاکســتری رفته تا اقدامات 
لازم را برای خروج کامل از لیســت ســیاه انجام دهد. 
تا به حال گروه ویژه اقدام مالــی دو بار به ایران مهلت 

داده و چیزی تا پایان مهلت باقی نمانده است...

موضوع عادی شدن وضعیت 
در FATF مربوط به نظام است

به زودي عفو گسترده اي 
اعلام مي شود 

نوبخت:  رئیس قوه قضائیه با اشاره به ۴۰سالگي انقلاب اسلامي:
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دادگاه به زودي

بعد از یک سال
 بازداشت موقت محیط زیستي ها برگزار  مي شود
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صفحه  ۴

صفحه ۷

بازگشت آمریکاى لاتین 
به مدار قرن بیستم

 فضاي مجازي فریاد 
خانواده هاي لائیک را هم 

درآورده است

انتقاد آشنا و اکرمی از 
تحریف سخنان روحانی

رد  ادعاي حمایت
 سعید عسگر از  موسوي

ممنوع الخروجي
 رئیس سازمان 
خصوصي سازي

سیاست  سرنوشت ساز

ایــن باورنــد که  برخــي بــر 
سیاست داخلي ایران در وضعیت 
یگانه اي قــرار دارد. وضعیتي که 
در تاریــخ سیاســي ایــران تجربه 
نشــده است. این برداشــت، ما را 

ناگزیر مي ســازد که تصور کنیم با پدیده هاي تازه اي 
روبه رو هستیم که از قاعده مندي  و پیوستگي و تکرار 
سر باز مي زنند، درســت برخلاف «الگوي بازگشت» 
یا به  قول نیچه «بازگشــت ابدي همان» که یوســف 
اباذري در ســخنراني اخیرش به درستي به آن اشاره 
کرده اســت: «به  واســطه برخي اقدامات دولت که 
حاصل تفکر نئولیبرالیسم اســت، باز تهي دستان در 
حال آمدن به شــهرها هستند تا بتوانند سیاست را از 
دست کســاني که نقش مهمي دارند،  بگیرند. براي 
توضیح بیشــتر مي خواهم از ایده نیچه استفاده کنم 
و توضیح دهم که سرنوشت ما بازگشت ابدي همان 
اســت». تلقي مــا از وضعیت یگانه سیاســي ایران 
موجب مي شود که بیندیشیم با شرایط تازه اي روبه رو 
هستیم و براي درك و دریافت هر آنچه مي گذرد، نیاز 
به تحلیل کنشــگران طبقات متفاوت جامعه داریم. 
با این رویکرد به ســوي توصیف وضعیت موجود گام 
برمي داریم. در توصیف وضعیت موجود و تحلیل آن 
با انبوهي از علت ها روبه رو مي شویم که معلول هاي 
نگران کننده اي را شــکل داده اند. با کشف و شناسایي 
علت هــا نمي تــوان معلول هــا را از بین بــرد یا به  
دشــواري مي توان علت مشخصي را براي معلول ها 
پیــدا و ثبت کرد و از طریق آن مانع رویدادهاي بدیل 
شــد. براي نمونه علت هاي فراواني براي وقوع یك 
جنــگ پیدا و ثبت کرده اند؛ اما کشــف این علت ها و 
خنثي سازي آنان هرگز مانع وقوع جنگي دیگر نشده 
است. با تحلیل رفتار کنشگران یك جامعه نمي توان 
به ژرفاي سیاســت داخلي پي برد. یوســف اباذري 
در همان ســخنراني اش به بیان رابطه روبنا و زیربنا 
نزد آلتوســر مي پردازد و مي گویــد: «ما یك پرکتیس 
سیاســي، پرکتیس ایدئولوژیك، یك پرکتیس علمي 
و اقتصادي داریم. آلتوســر با روش اســپینوزایي این 
چهار پرکتیس را با هم وحدت مي بخشد. حرف مهم 
آلتوســر این اســت که این چهار پرکتیس ناهم زمان 
هســتند. ناهم زماني به این معنا کــه فرد (جامعه) 
مي توانــد از نظر سیاســي عقب مانده باشــد؛ اما از 
نظر ایدئولوژیك بســیار پیشــرفته عمــل کند؛ یعني 
هیچ تناظر زماني میان اینها وجــود ندارد. به عنوان 
مثال من مي توانم یك اقتصاد بســیار پیشرفته داشته 
باشم؛ اما از نظر ایدئولوژیك عقب مانده باشم. طبقه 
متوسط در حال حاضر ممکن است از نظر ایدئولوژیك 
خواست هاي آزادي خواهانه داشته باشد و اگر برخي 
مســائلش مثلا آزادي پوشش حل شــود، به  دنبال 
شــئون بالاتر آزادي یعنی دموکراســي نرود». اینجا 
نقطه  ثقل سخنراني یوســف اباذري است. ورطه اي 
که سیاســت داخلي ایران ناگزیر است براي رسیدن 
به دموکراســيِ واقعي از آن رها شــود. با تحلیل و 
پافشــاري بر مطالبات این چنینی نمي توان ساختارها 
را تغییر داد؛ بلکه مطالبات در ساختارها دچار تقلیل 
مي شوند. باید رفتار کنشــگران جامعه را در ساختار 
سیاسي تبیین کرد و دید کنشگران جامعه چه اثراتي 
بر یك ســاختار مي گذارند و ســاختار چــه اثراتي بر 
کنشگران دارد. ساختارها با قاعده مندي، پیوستگي و 
تکرار همراه اند؛ مگر اینکه تغییرات آنچنان گســترده  
باشــد که منجر به فروپاشي ساختار شود. این تحول 
ساختاري همان انقلاب است. چه با خشونت انجام 
شــود و چــه بي خشــونت، مطالبات تــازه اي ایجاد 
خواهد کرد که با تغییر ســاختار جاي مندی شــان در 
سیســتم عوض مي شــود؛ آنچه در بهمــن ۵۷ رخ 
داد. ســاختار کهنه فروپاشیده و ســاختار دیگري با 
جاي مندي تازه اي جانشــین آن شــد. دگرگوني هاي 
به وجودآمــده تغییراتی اساســي در مطالبات مردم 
ایجاد کرده و اتحاد تازه اي بین طبقات شــکل گرفته 
است. طبقات فرودست جامعه به طبقه متوسط آن 
نزدیك شــده اند یا برعکس. دیگر از آن حرص  و ولع 
بورژوازي که تاکنون دغدغه صیانت و سیادت منافع 
خودش را داشــت، کاســته شده اســت؛ از آن رو که 
طبقه متوسط ناخواســته به  سمت طبقه فرودست 
گام برداشــته و تفاوت ها و تضادهــاي آن حداقلي 

شده است. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

تنش هاي بحران آب و محیط زیست

تنش هــاي آبــي و محیط زیســت 
را بایــد در ســه مقیــاس محلي، 
منطقه اي و جهاني  بررســي کرد. 
در مقیاس محلي، مــردم به دلیل 
اشتباهات گذشــته و سهل انگاري، 
دولت یا دولت ها را  سرزنش  مي کنند. مردم حق دارند. 
مشکل امروزي ناشــي از تنش هاي مورد اشاره، پیش 
از اصلاحــات ارضي در دوره رژیم پهلوي و سیاســت 
غیرخردمندانه بزرگ کردن شهرهاي ایران آغاز مي شود. 
بــراي نمونه، طرح جامع تهران که حدود پنجاه و چند 
سال پیش در آغاز نهضت شهرسازي ایران تهیه شد و 
به تصویب رســید، تهران را به صورت شــهری متراکم 
و چندمیلیونــي طراحي کرد. آب این جمعیت بیشــتر 
از رودخانه کرج تأمین مي شــد. محور تهران و کرج به 
توسعه صنعت اختصاص داده شد (در این نوشتار وارد 
بحث هاي مافیایي در توســعه تهران نمي شــوم). آب 
رودخانه کرج ده ها هزار ســال از جنوب تهران کنوني 
به دریاچه قم ریخته مي شــد. با ســاخت ســد کرج، 
ظرفیت جمعیت پذیري تهران افزایش یافت درعوض 
مســیر جنوبي رودخانه کرج که بســیار آباد و نیزار و پر 
از روســتاهاي کوچک بود، خشک شد. امروز استخراج 
شن و ماســه از این مسیر یک کاســبي پردرآمد است . 
روســتاها به تدریج از صحنه روزگار حذف شــدند. به 
جاي آن بیماري ریه ناشــي از گردوغبار بهره برداري از 
این منابع افزایش یافت. مدیریت صنایعي که در غرب 
تهران مســتقر شدند، در تهران بود. مدیران و کارمندان 
این صنایع هم در تهران اســکان یافتند. تهران به قدري 
گســترش یافت کــه امــروز جمعیــت آن از مجموع 
جمعیت کشــورهاي حوزه خلیج فارس بیشــتر است. 
اقدامات بعدي هم در جهت سدسازي در جنوب تهران 
به منظور تغذیه تهران صورت گرفت که به بیابان زایي 
مسیرهاي رودخانه هاي پیشین انجامید. ایران به دلیل 
خشکي نسبي استعداد شهرنشــیني در مقیاس بزرگ 
را ندارد. این سیاست بر شــرایط طبیعي ایران تحمیل 
شده است و همه ایرانیان امروز چوب آن را مي خورند.
دلیل دیگر بحران آب و مســائل زیست محیطي را باید 
در نبــود همکاري میان ایران و کشــورهاي همســایه 
به ویژه ترکیه و افغانستان دانســت. در اینجا از شایعه 
فروش آب مي گذرم. فروش آب به کشور همسایه عیبي 
ندارد به شــرط اینکه موجب کم آبي یا کاهش کیفیت 
آب در داخل کشــور نشود. سدســازي حق هر کشوری 
است اما به شرطي که مانند رودخانه کرج،  امری کاملا 
داخلي باشــد و به تبعات آن در منطقه رسیدگي شود. 
سرچشــمه رودهاي دجله و فرات عراق در ارتفاعات 

ترکیه است. 

احمد عظیمی بلوریان . استاد پیشین مریلند

ادامه در صفحه ۱۵

می خواستند قتل هاي زنجیره اي می خواستند قتل هاي زنجیره اي 
را  گردن هاشمی بیندازندرا  گردن هاشمی بیندازند

مجید تخت روانچي، معاون سیاسي دفتر   رئیس جمهوري خبر  داد

پیگیري برجام از 
جانشین ترامپ 

زینب اسماعیلی، علی ایوبی : عضو تیم مذاکرات هسته ای 
بود؛ عضویتی آن قدر پراهمیت که محمدجواد ظریف در 
امضای متن ســند برجام، نام او و عباس عراقچی را ذکر 
می کند: ظریف در امضای متن برجام نوشــته: «مخلص 
عباس آقا و مجیدآقا».  مجیــد تخت روانچی، دیپلماتی 
در ششــمین دهه زندگی، به شــدت دقیق، محجوب و 
بی حاشیه اســت. اگرچه ۲۲ ماه بر سر به توافق رسیدن با 
شش کشور بر سر برنامه هسته ای تمام وقت تلاش کرد، 

اما حالا با فاصله از برجام، می تواند توافق را نقد و دوباره 
ارزیابی کند. رد گذر زمــان را در چهره اش می توان دید،  
به ویــژه اگر تصویر فعلی را با ابتدای مذاکرات مقایســه 
کنید. اگرچه حالا در معاونت سیاســی ریاست جمهوری 
به نظر می رســد که روزهای آرام تــری از زمان مذاکرات 
را می گذرانــد، اما هنوز دغدغه این را دارد که باید با نگاه 

کلان به موضوعات نگریست و تصمیم گرفت.
ادامه در صفحه ۵

روایت تروری که 
انجام نشدانجام نشد

صفحه  ۱۵صفحه ۶

مراد فرهادپور در سخنرانی کوتاهش در مؤسسه ی 

پرســش (پنجشــنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷) با دقت و تیزبینیِ 

خــاص خود بــه نــکات مهمی اشــاره کرده اســت. 

اولیــن نکته به «منطق ســرمایه» مربوط می شــود: در 

ســطح نظــری و در گفتارهای روشــنفکرانه «واقعیت 

ســرمایه داری» یا «منطق ســرمایه» زیــر آوار مفاهیم 

توخالــی، از «ایده هــای گنگ حقوق مدنــی» گرفته تا 

مفاهیم «ســنت» و «مدرنیته» مدفون می شود و کسی 

به آن توجهی نمی کنــد؛ اما در متن واقعیت، در میدان 

چندپــاره و ترک خــورده ی واقعیــت که هیچ نســبتی 

با ایــن گفتارهای غــرق در توهمِ کلیــت و یکپارچگی 

نــدارد، حرکت ها و اعتراض هــای مردمی دقیقا همین 

«منطق ســرمایه» و هم بســته با آن،«منطق دولت» را 

که در پیوند با منطق ســرمایه «شرایط وقوع فلاکت» را 

تشکیل می دهند، هدف گرفته اند. بر  این اساس است که 

فرهادپور با اتکا به پشتوانه ای قوی و مستحکم در سنت 

مارکسی (خصوصیتی که او را در میان روشنفکران چپ 

ایرانی به چهــره ای منحصربه فرد تبدیل می کند) تأکید 

مــی ورزد که «فهم واقعیت و نقــد واقعیت همان طور 

که مارکس می گوید، باید از درون خود واقعیت صورت 

بگیرد». امر واقعیِ زمانه ی ما ســرمایه اســت: نکته ای 

که قریب به دو دهه فرهادپور در نوشــته ها و گفته های 

مختلــف خود بر آن تأکید ورزیده؛ اما عملا مورد غفلت 

قرار گرفته است. 

«ســرمایه امر واقعی زمانه ی ماست»؛ این گزاره را 

باید در وجه «اجرائی» آن فهمید: برای درک انضمامی 

و نقد واقعیت (واقعیتِ «واقعی») باید منطق سرمایه 

را درک کرد. البته برای درک منطق سرمایه لازم نیست 

چــرخ را از نو اختراع کنیم. مارکس صد وپنجاه ســال 

پیش این کار را با دقت و ظرافتی بی نظیر انجام داده و 

تلاش برای درک منطق سرمایه بدون توجه به شاهکار 

مارکس همان قدر مســخره اســت کــه نادیده گرفتن 

اینشتین و تلاش برای کشف دوباره ی قانون تبدیل ماده 

و انرژی یا قوانین مربوط به مکانیک نسبیت. هر بحثی 

درباره ســرمایه داری در ایران باید مبتنــی بر درکی از 

منطق سرمایه باشد که مهم ترین خطوطش را مارکس 

کشــف و صورت بندی کرده است. در غیر این صورت با 

هر بهانــه ای برای طفره رفتــن از درک منطق تاریخیِ 

ســرمایه، در دام انواع گرایش هــای رنگارنگ «علم» 

اقتصاد خواهیم افتاد که بیش از آنکه درکی از منطق 

واقعیتِ «واقعــیِ» زمانه ی ما ارائــه  کنند، توجیهات 

ایدئولوژیک برای بازتولید روابط ســرمایه دارانه فراهم 

می آورند. فقط با درک منطق سرمایه و شیوه ی تاریخیِ 

تحقق آن در ایران به منزله ی بخشــی از مدار جهانیِ 

انباشــت اســت که می توان وضعیت کنونی و بحران 

اقتصادی-سیاســی فعلی را درک کــرد. خودداری از 

درک وضعیــت کنونی و بحران های جاری بر اســاس 

«منطق سرمایه» به بهانه ی «پرهیز از مباحث انتزاعی» 

و «توجه به امور ملموس و انضمامی» ســرانجام به 

تقســیم بندیِ بی پایان تکرار تهوع آورِ فاکت ها و تجزیه 

و افتــراق مطالبــات و جلوگیــری از معطوف شــدن 

اعتراض ها به شرایطی که فلاکت را رقم زده اند، منتهی 

می شود و در بهترین حالت نتیجه ای ندارد جز گونه ای 

«پوپولیســم نظری» و ســنخی از «رئال پولیتیک» که 

براساس مقتضیات «هنر امر ممکن» فقط امکان های 

ازپیش موجودی را پی می گیرد که چیزی نیســتند جز 

گزینه هــای آفریده ی نظم کنونــی (نتیجه ای که روی 

دیگرش نادیده گرفتنِ این حقیقت است که امکان های 

«واقعی» در نظم کنونــی ناممکن اند و با آن تعارض 

رادیکال دارند؛ یعنی تحقق شــان مســتلزم تغییر آن 

اســت). ســرانجام، نظریه پرداز عــوام زده و مخاطب 

ســرخوشِ او دســت در دســت یکدیگر می توانند هر 

نوع تلاش بــرای درک منطق واقعیت را به جُرم هایی 

نظیر «رویکرد انتزاعی و آرمان طلبانه» متهم کنند و به 

تبلیغ و ترویج واقع گراییِ کاذب خود بپردازند که چیزی 

نیســت جز توجیهی فریبنده برای پرسه های بی پایان 

میــان درختان و خودداری از دیدن جنگل. کســی که 

مدام از فلاکت ها سخن می گوید، مسلما حرف هایش 

برای جماعتِ اســیر فلاکت جذابیت خواهد داشــت. 

ماندن در ســطح فلاکت ها و پرهیز از طرح مســئله ی 

«شــرایط وقوع فلاکت» به بهانه ی اجتناب از ورود به 

بحث هــای «انتزاعی و بیهــوده»، حاصلی جز تقویت 

عوام گرایــی و تشــدید عوام زدگی نــدارد. تلاش برای 

درک «منطــق ســرمایه» اولین گام بــرای خلاصی از 

این تسلسل و طرح مســئله ی «شرایط وقوع فلاکت» 

است.  منطق سرمایه به منزله ی یک منطق استراتژیک 

را این گونه می تــوان خلاصه کرد: هدف اســتراتژیک 

سرمایه «ارزش افزایی» یا «خلق ارزش اضافی» است؛ 

این هدف از طریق «توسعه ی نامحدود نیروهای مولد» 

پیگیری می شود. در سرمایه داری، کار و وسایل تولید به 

«کالا» تبدیل می شــوند. چه شرایطی تبدیل شدن کار و 

وسایل تولید به کالا را رقم زده است؟ قرارگرفتنِ «فرایند 

کار» تحت سیطره ی استراتژیکِ «فرایند ارزش افزایی»؛ 

این شکلِ دیگری از بیان رابطه ی هدف و وسیله مطابق 

منطق سرمایه است. در اینجا مهم ترین نکته رابطه ی 

پارادوکســیکال «هدف» و «وســیله» اســت: افزایش 

بهــره وری در درازمدت باعــث کاهش ارزش کالاهای 

تولیدشــده و درنتیجه، موجــب کاهش ارزش اضافی 

می شــود. بر این  اســاس اســت که مارکس می گوید: 

«بزرگ تریــن مانع تولید ســرمایه داری خود ســرمایه 

اســت». در نظام ســرمایه داری، چه در مرکز و چه در 

پیرامون، همه ی بحران ها و اختلال ها ناشــی از همین 

پارادوکس بنیادی است. «قانون عام انباشت سرمایه» 

و «قانون گرایش نزولیِ نرخ سود» هر دو از همین بنیادِ 

پارادوکسیکال نشئت می گیرند. متمرکزشدنِ سرمایه در 

دست اقلیتی متشکل از شرکت های خصوصی، دولتی 

یا شــبه دولتی، ربطی بــه «حکمرانی بد» یا «مُشــتی 

سیاســت مدار فاســد» و «فعالان اقتصــادی طماع» 

ندارد؛ بلکه نتیجه ی ناگزیر «توســعه ی سرمایه داری» 

است. آیا این به  معنای تطهیر سیاست مداران و فعالان 

اقتصادی با ارجاع به یک امر انتزاعی به  اســم «منطق 

سرمایه» نیست؟ به هیچ وجه. این فقط تلنگری است 

برای تعیینِ اســتراتژیِ نقد و اعتراض و پرهیز از دادنِ 

آدرس غلط تــا تصور نکنیم که با تعویــضِ اپراتورها 

کارکرد «ماشــین» عوض می شــود و به  جــای تکرار 

تجربه ی «افتادن از چاله به چاه»، ماشین را آماج نقد 

قرار دهیم؛ تغییر واقعی تغییر منطق زندگی اجتماعی 

است. 

مارکس با کشف «قانون عام انباشت سرمایه» نشان 

داد که با رشــد و توسعه ی ســرمایه، نسبتِ سرمایه ی 

ثابت به ســرمایه ی متغیــر افزایش پیــدا می کند و با 

کاهــش تقاضا برای نیــروی کار، یک ارتــش ذخیره ی 

صنعتی به وجــود می آید که نیروی کار ارزان در اختیار 

ســرمایه قرار می دهد. همان طور که جان بلامی فاستر 

توضیح داده اســت در کشــف و صورت بنــدیِ «قانون 

عام انباشــت سرمایه»، مســئله به هیچ وجه پیش بینیِ 

کاهش دســتمزدهای واقعی نیست؛ مارکس با کشف 

و صورت بنــدیِ ایــن قانــون دوقطبی شــدنِ جامعه و 

جهانی را که منطق ســرمایه بر آن حاکم می شود تبیین 

و پیش بینی کرده اســت: در یک قطــب، یعنی در رأس 

جامعه، اقلیتی از صاحبان سرمایه های انحصاری و در 

قطب دیگر، توده ی انبــوه مردمانی که روزبه روز فقیرتر 

می شوند؛ همان واقعیتی که امروز در قالب «یک  درصد 

و نودونه  درصد» صورت بندی می شــود و ازقضا هم در 

سرمایه داری پیشرفته، در «مرکز»، به وضوح قابل رؤیت 

اســت  و هم اینجا، در «پیرامون»؛ اشتراک معناداری که 

در شــباهت و قرابت اعتراض ها در این ســو و آن  سوی 

جهان خود را نشان می دهد. این درواقع، دومین نکته ای 

اســت که مراد فرهادپور بر آن تأکید می ورزد و نشــان 

می دهد که باید در تحلیل های خود تجدیدنظر اساسی 

کنیــم و مطالبــی ماننــد «ســرمایه داریِ نامتعارف» و 

«اقتصاد رانتی» و... را کنار بگذاریم: «امروز پیشرفته ترین 

کشــورها با عقب مانده ترین کشــورها تحــت یک نظام 

مشترک گرد آمده اند.» (روزنامه ی شرق، ۱۳۹۷/۱۰/۲۰)  

از ســوی دیگــر، از دیــدگاه مارکس تمــام بحران های 

اقتصــادی و آثــار و عوارض شــان چیزی نیســتند جز 

جلوه های سطحیِ پارادوکس بنیادین سرمایه که خود را 

در تناوب های رونق و رکود یا رکود مزمن نشان می دهند. 

درست است که بدون توجه به مؤلفه های اقتصاد کلان، 

یعنی رکود، بیکاری و تورم نمی توان وضعیت اقتصادی 

هیچ کشوری را درک کرد، ولی از دیدگاه مارکس، رکود، 

بیکاری و تورم، جلوه های ســطحیِ پارادوکس بنیادیِ 

فرایند تولید سرمایه دارانه اند. 
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